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  چكيده

هاي مختلف و متعارضي در مورد امكان و امتنـاع نظريـه    رويكردها و ديدگاه

اين اختلاف نظرها ناشـي از رابطـة   . الملل قابل طرح است اسلامي روابط بين

ن انتظـارات متفـاوتي اسـت كـه از ديـن اسـلام در       علم و دين و بـه تبـع آ  

هـاي   رغم تلاش رو، به هاي اجتماعي و در زمينه علوم وجود دارد؛ ازاين عرصه

گرفته هنوز نظريـة منطقـي، منسـجم و سـاختارمند اسـلاميِ       فكري صورت

شود كـه امكـان    در اين مقاله استدلال مي. الملل در دست نيست روابط بين

هـاي   فـرض  الملـل بـر مبنـاي پـيش     لامي روابط بـين پردازش يك نظريه اس

ه اسلامي و بـا   برخاسته از آموزه هاي اسلامي با كاربست منطق معتبر و موج

م   ماهيتي تبييني، تكويني، انتقادي و هنجاري با هدف توصيف، تبيين، تفهـ

المللِ موجود و توضـيح چگـونگي تكـوين و تغييـر آن و      و تفسير روابط بين
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  .پذير است المللي مطلوب، امكان بين سپس تجويز نظم

گرايـي،   گرايـي، جـوهر   نظريـه، فرانظريـه، اجتهـاد، واقـع     :هاي كليـدي  واژه

  .شناسي گرايي، معرفت مبنا
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  مقدمه

، بـا ماهيـت و اهـداف تبيينـي     الملـل  بـين مختلف و حتي متعارض روابط هاي  نظريه
است آن  حائز اهميتة ما نكتااند  ساخته و پرداخته شده ،انتقادي و هنجاري، تكويني

 بيـان  اسـتيو اسـميت  كـه   گونـه  آن حتـي  ،غربـي هاي  اين نظريه درصد فراواني ازكه 

)1(دارد مي
غربـي روابـط   هاي  نظريه ةدر اثر رواج و غلب كه اي گونه به. يي هستندامريكا 

 مورد هاي غيرغربي نظريهتازگي  اند و به پردازش نشده هاي غيرغربي نظريهالملل،  بين

.اند توجه قرار گرفته
)2(

نيـز از ايـن قاعـده مسـتثني      الملـل  بـين نظريه اسلامي روابـط   
 ـ ، گرفتـه  فكـري صـورت  هاي  تلاش رغم به كه طوري ، بهنيست ، منطقـي  ةهنـوز نظري

  .در دست نيست الملل بينروابط  منسجم و ساختارمند اسلاميِ

ان پـردازش  هدف اين مقاله پاسخگويي به اين پرسش اساسي است كه آيا امك ـ
در ؟ اسلامي وجود دارد بيني جهان چهارچوبدر  الملل بينروابط  يِاسلام يك نظريه

ماهيـت و هـدفي   ، چـه مفهـوم   الملـل  بيننظريه اسلامي روابط ، صورت پاسخ مثبت
نظريـه اسـلامي روابـط     يـك  پردازش«: است كهسؤال آن پاسخ موقت به اين ؟ دارد
اسـلامي بـا   هـاي   از آموزه ني فرانظريِ برگرفتهها و مبا فرض پيش اساسبر  الملل بين
ه   اربست منطق معتبـر و ك انتقـادي و  ، تكـويني ، و بـا مـاهيتي تبيينـي    ياسـلام موجـ

م تبيين، هنجاري با هدف توصيف موجـود و توضـيح    الملل بينو تفسير روابط ، تفه
 پـذير  امكـان ، ي مطلـوب الملل ـ بـين و سپس تجويز نظم آن  چگونگي تكوين و تغيير

  .»ستا

  الملل بينامكان و امتناع نظريه اسلامي روابط . 1

قابـل   الملـل  بـين در مورد امكان و امتناع نظريه اسلامي روابـط   يرويكردهاي مختلف
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آن  علـم و ديـن و بـه تبـع     ةناشي از رابط ك سوياز  اين اختلاف نظرها. طرح است
زمينـه علـوم   در و  اجتمـاعي هاي  انتظارات متفاوتي است كه از دين اسلام در عرصه

اسـتخراج و اسـتنباط    يدر مـورد چگـونگ   شـناختي  هاي معرفـت  تفاوت. وجود دارد
 ـاز كتاب و سنت  الملل بيننظريه اسلامي روابط   ـبـر پا تأسـيس آن  ا ي  ـه اي ن متـون  ي

.هاست افتيگر تعدد رهيعامل د ،مقدس
)3(

  

  امتناع .1- 1

اسـاس جـدايي ديـن از     برالملل،  بينرويكرد امتناعي نظريه اسلامي روابط  نخستين
 نـاظر بـه اخـلاق و اعتقـادات فـردي      تنهـا كليه اصول و احكـام اسـلام را   ، سياست

ي تأسيس ـشرع مقدس اسـلام فاقـد هرگونـه ارزش و حكـم     كه  اي گونه ؛ بهپندارد مي
را كلاً و كاملاً به حكم عقل و آن  بوده و الملل بينروابط  ةدر حوز يمشخص و معين

، بر اساس جدايي ديـن از سياسـت  رو،  ازاين ؛ار كرده استسيرة عقلا محول و واگذ
كـه معطـوف بـه يكـي از شـئونات حيـات        الملل بيناستخراج نظريه اسلامي روابط 
  .پذير نيست امكانو متون اسلامي ها  از آموزه ،اجتماعي انسان و سياست است

، پديـدة سياسـي ـ اجتمـاعي مـدرني اسـت       الملـل  بـين روابـط  ، افزون بر ايـن 
آنكـه   تـر  مهـم . اسـت  دين و شريعت اسلام متعلق به دوران ماقبل مـدرن  كه ليدرحا

؛ عـد عملـي و نظـري مـاهيتي سـكولار و غيردينـي دارد      بهر دو  در الملل بينروابط 
 ـ  الملل بيناز يك سو روابط  كه اي گونه به ت جـايگزين  مدرن زماني پديد آمد كـه ملي

در روابـط و  اي  كننـده  ش تعيـين دين و مذهب نق ـ، در نتيجه، مذهب و مسيحيت شد
در آن  اهـداف پيگيري ي امر دين و نيز متولّ ها تكند و دول نمي مناسبات كشورها ايفا

نيـز بـر    الملـل  بـين علم و رشته روابط ، از سوي ديگر. سياست خارجي خود نيستند
  .و تكوين يافته است تأسيس ،غيرديني مباني فلسفيِ

در روابـط   يبـا علـم اثبـات    و مـذهب  نيد ينيگزيمتضمن جا سكولاريسم ةغلب
بـر   الملـل  بـين روابـط   جهـان  و تبيين ريتفس دررا علم نقش مذهب . است الملل بين

 نيگزيجـا  المللـي  بـين مسائل و مشكلات جامعـه   وفصل حل علم در. ردگي عهده مي
 ـبـه تقابـل و تعـارض د    از بـاور  يناش يعرفتم و تحول رييتغ نيا. شود مي نيد و  ني

 ـا. اسـت  سكولاريسمگفتمان  در يو اثبات يعلم تجرب يابه معندانش  بـاور خـود    ني
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اسـت   الملل بينروابط  ةعلم و رشت بر يو علم اثبات يابزار تيعقلان تيمعلول حاكم
  .پندارد مي يرعلميغ و يكيزيرا متاف ينيدهاي  كه گزاره

 الملـل  بـين علم روابط  شناختي معرفتو  شناختي هستي يادهايبن، اساس نيا بر

 يو هژمـون  يوقوع انقلاب رفتار. استوار است سكولاريسمهاي  اصول و مفروضه بر
 ـتقابل و تعارض د 1960و  1950هاي  دهه رشته دردر اين  ييرفتارگرا و دانـش   ني
 در چهـارچوب  الملل بينروابط  لمع. كرد تيو تثب ميرا تحك يحوزه مطالعاتدر اين 

 ـد كـه  درحالي ،است تيرزش و واقعو ذهن و ا نيع كيتفك بر يمبتنگرايي  اثبات  ني
و  يخـارج  اسـت يس تيهـدا ، نياز ا فراتر. دارد يو هنجار يارزش يتيماه و مذهب

 قـرار  الملـل  بـين شـمول روابـط   جهانعلـم عـام و    يدر قلمرو يجهان امور تيريمد

علـم روابـط   ، تعارض داردآن  ي»كنيب« يعلم به معنا امذهب ب از آنجا كه ؛ردگي يم
 يعلم ـ تيريمد كه بر شود مي فيتعر و مذهب نيتعارض و تقابل با د در الملل بين

.است يمبتن ينيد يباورها يبه جا يالملل بينجامعه 
)4(

 امر به معناي عدم امكـان اين  

  .استو تعاليم اسلامي ها  مبتني بر آموزه الملل بينپردازش يك نظريه روابط 

، داند نمي ا در اصل ممتنعر الملل بينروابط  يه اسلامينظر ، گرچهگريكرد ديرو
و موانـع   ها شه در عمل با چالين نظريا رايز پندارد ي ميرا منتفي آن ان عملكام يول
در  يرك ـو اختلاف نظـر ف  ير اسلامكو گسست تف يندگكپرا) 1: سترو روبه يجد

 ـنظر يـك پـردازش  ، )يو سـنّ  يعيش ـ(ي و فارس ـ ير عربكتف ويژه ، بهاسلام جهان ه ي
ان ك ـاسـلام ام  يانونهاي ك آموزه) 2؛ سازد ناپذير مي امكانرا  الملل بينروابط  ياسلام
 ـا ياسلام فاقد و نـاف  زيرا سازد ي ميرا منتف الملل بينروابط  يه اسلامينظر يك ده و ي

الملل اسـت؛   بينه روابط ينظر يك شرط پيشن تري مهمملت به عنوان ـ   مفهوم دولت
 بينـي  جهـان  چهـارچوب در  الملـل  نبـي روابط  يه اسلامينظر يك انِكبه فرض ام) 3

.است ناپذير امكاناسلام  جهاندر ي آن اربست عملكاعمال و ي، اسلام
)5(

  

بر پايه اعتقـاد بـه   كه  ن رويكرد امتناعي استيسوم شناختي گرايي معرفت كثرت
. الملـل اسـت   بينروابط  يي نظريه اسلامناپذير امكانقائل به ، تباين ذاتي علم و دين

هـايي   حوزه معرفتي با موضوعات و مسائل متمايزي هستند كه تبيـين علم و دين دو 
هيچ تعامل و ترابطـي بـين علـم و     كه طوري ، بهدهند مي متفاوتي را ارائه هاي سنخاز 

مشكلات و معضلات يكديگر  وفصل حل دين وجود ندارد و اين دو قادر به تبيين و
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)6(نيستند
بـه   الملـل  بـين م و علـم روابـط   با توجه به تباين ذاتي اسـلا ، بر اين اساس؛ 

هـاي   بـر مبنـاي آمـوزه   اي  امكـان پـردازش نظريـه   ، عنوان دو حوزه معرفتي متفاوت
  .ي وجود نداردالملل هاي بين اسلامي براي تبيين پديده

نيز كه قائـل بـه وحـدت و يكپـارچگي بنيـادين       شناختي گرايي معرفت وحدت
. پنـدارد  مـي  را ناممكن الملل بينپردازش نظريه اسلامي روابط ، معرفت انساني است

اعـم  ، است كه به وحدت علـوم گرايي  ين و مؤثرترين نوع وحدتتر گرايي مهم اثبات
 ـبه طور كلي علـم و نظر . باور داردآن  و روش تجربي از طبيعي و انساني ه روابـط  ي

تجربي و قابل صدق و كـذب  هاي  ماهيتي تجربي و عيني دارد كه از گزاره الملل بين
ديني كه قابليت صـدق  هاي  گزاره؛ بنابراين ق آزمون تجربي تشكيل شده استاز طري

ايـن امـر بـدان    . هسـتند  غيرعلمـي مهمل و سـرانجام  ، معنا بي و كذب تجربي ندارند
است؛ بـر ايـن اسـاس،     معنا و ناممكن الملل بي بينمعناست كه نظريه اسلامي روابط 

ز ي ـدر مقـام گـردآوري و كشـف ن    الملل بيناگر پردازش نظريه اسلامي روابط  يحت
حتي اگـر   الملل بينروابط  يةنظرزيرا  در مقام داوري ناممكن است، باشد پذير امكان

 تجربـي اعتبـار  پـذيري   از طريق آزمـون  تنهاآيد  به دستاسلام هاي  از متون و آموزه

)7(ستنهاهدف و غايت آ، روش، علمي به موضوعهاي  را تمايز نظريهيز، يابد مي
امـا   

 ،واحـد اسـت   الملـل  بـين روش و هدف در علم و نظريه روابط ، كه موضوعآنجا  از
  .غيرممكن استمعنا و  بي نيز الملل پس پردازش نظريه اسلامي روابط بين

  امكان .1- 2

بـه امتنـاع نظريـه اسـلامي روابـط      قائـل   بـر رويكردهـاي   يچنـد  هاينقدها و ايراد
در مـورد  . سـازد  مـي  ترديـد مواجـه  را با شك و آنها  وارد است كه مدعاي الملل بين

ايـن  . توان اقامه كرد مي اين دلايل راالملل،  بينديدگاه مبتني بر جدايي دين از روابط 
ي در زمينـه روابـط   تأسيس ـادعا كه دين مبين اسلام فاقد هرگونه قاعده كلي و حكم 

 احكـام ، دينـي  از نظـر درون : اسـت  ل قابل ترديديبه دو دل ، دست كماست الملل بين

يـا  ، شارع مقدس اسلام در مورد چگونگي تعامل دولت اسـلامي بـا غيـر مسـلمانان    
از لحـاظ  . نـاقض ايـن ادعاسـت    ،ماننـد قاعـده نفـي سـبيل     دارالاسلام بـا دارالكفـر  

ديني نيز عدم كفايـت عقـل بشـر در كشـف و فهـم تمـامي احكـام سياسـي ـ           برون
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توسـط وحـي و عـدم    آن  يتبـر لـزوم هـدا    دالِّ الملل،  بيناز جمله روابط  اجتماعي
)8(ست؛واگذاري مطلق اين امور به عقل و سيرة عقلا

بـر پايـه   ، شارع مقـدس هرچند  
و پذيرش خود شـرع نيـز توجيـه    يت عقل را به رسميت شناخته حج، قاعده ملازمه
حتـي عـدم بيـان هرگونـه قاعـده كلـي در مـورد روابـط         ، فراتر از اين. عقلاني دارد

 الملـل  بـين نيز لزوماً به معناي امتناع مطلق نظريـه روابـط    در كتاب و سنت الملل بين

حــاكي از  تنهــاايــن امــر ، كــه توضــيح داده خواهــد شــد طــور همــان زيــرا، نيســت
از كتـاب و سـنت صـرف     شـده  دريافـت ا يو برخاسته  نظريه اسلاميِناپذيري  امكان
  .است

ــط  يلــمماهيــت ســكولار ع ــينو نظــري رواب نيــز متضــمن  موجــودالملــل  ب
از يـك سـو، سـكولار بـودن     . نيسـت  الملـل  بيني نظريه اسلامي روابط ناپذير نامكا

مستلزم و متضـمن امتنـاع نظريـه دينـي و اسـلامي روابـط        عملدر  الملل بينروابط 
روابـط  الملل نيست، زيـرا امكـان مطالعـه نظـري هـر امـر سـكولاري از جملـه          بين
سكولار شـدن علـم و   ديگر،  ، از منظر ديني و اسلامي وجود دارد؛ از سويالملل بين

فلسفي هاي  فرض پيشبر مباني و آن  ناشي از ابتناي نيز مدرن الملل بيننظريه روابط 
ــان  ــمگفتم ــت سكولاريس ــابراين ؛اس ــر  ، بن ــاني فرانظ ــر مب ــورت تغيي و  يدر ص

پردازش و ارائه يـك نظريـه اسـلامي روابـط     الملل،  بيننظريه روابط هاي  فرض پيش
معرفـت و نظريـه روابـط    ، بـه عبـارت ديگـر   ؛ خواهد بـود ه موج ممكن و الملل بين
بلكه در اثر ابتنـا بـر مبـاني فلسـفي سـكولار و       ذاتاً و لزوماً سكولار نيست الملل بين
رو،  ؛ ازايـن شـده اسـت   گونه اينن يافتن در يك سياق فرهنگي ـ تمدني سكولار  تعي

رج از ايـن سـياق و   غير سـكولار در خـا   المللِ بينيك نظريه روابط پردازش امكان 
؛ ديني و اسلامي وجـود دارد هاي  فرض پيشنات فرهنگي ـ اجتماعي و معرفتي با  تعي
سـت بلكـه بـه علـت     ينآن  امتنـاع  يبـه معنـا   الملل بينروابط  ينيه دينبود نظر زيرا

موجود در روابـط   ينظر هاي تافيره يمفهوم چهارچوبو  ين با مبانيد يناسازگار
.است الملل بين

)9(
  

ز متزلـزل و  ي ـن الملل بينروابط  يه اسلامينظر يك يرد امتناع عمليكدلال رواست
 ياسـلام مـانع معرفت ـ   جهـان در  ينظـر  هاي اختلافنخست اينكه : ز استيآم مغالطه

رد ارائـه  كتوان ادعا  تنها ميه كبل، ستين الملل بينروابط  يه اسلامينظر يكپردازش 
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ن ياما ا. ان نداردكام ،اسلام جهانر سطح واحد د المللِ بينروابط  يه اسلامينظر يك
، شـود  نمـي  ز محـدود ي ـاسلام ن جهانست و به يدر مورد اسلام صادق ن تنهات يواقع
وجـود  . ي آن استغرب يةنظر يحت الملل بينه روابط يرشته و نظر يه چالش اصلكبل

 ـن گواه ايخود بهتر الملل بينمتعدد و متعارض روابط هاي  هينظر . ت اسـت ي ـن واقعي

 و نفـي فقـدان   يملت در اسلام به معناـ   نبود مفهوم دولت عدم اصالت ووم آنكه، د

 ـز ستين الملل بينروابط  يه اسلاميو امتناع نظر المللي بينشه يده و انديا امـروزه   راي
 ـلازم نظر شـرط  پـيش ملـت را  ـ   دولـت  تنهـا  نـه  ياتب نظركاز م ياريبس ه روابـط  ي
 مـد آاركناآن را  ن ويـي را فاقـد قـدرت تب   محور تدوله يه نظركبل، دانند الملل نمي بين

ح داده يه توض ـك ـ گونـه  الملل ـ همـان   بينروابط  يه اسلامينظررو،  ؛ ازاينپندارند مي
بـر نظـم و جامعـه    ، بر سـطح واحـد و تعامـل واحـدها     تأكيد يبه جاـ   خواهد شد

 ـاربسـت نظر كان ك ـعـدم ام ، سـرانجام . نـد ك مي زكتمر المللي بين  روابـط  يه اسـلام ي

از  ياريه بسكچنان، ستينآن  ز متضمن و مستلزم امتناع پردازشيدر عمل ن الملل بين
  .اند گونه اين الملل بينموجود در روابط هاي  هينظر

هـاي   شـود كـه تعـدد حـوزه     مي تبايني نيز استدلالگرايي  كثرتدر نقد رويكرد 
روش و شـواهد  متفاوت مبتنـي بـر    از يكديگر با دانشِآنها  معرفتي مستلزم استقلال

 رغـم  بـه قلمروهـاي دانـش بشـري     زيـرا ؛ نيسـت آنها  متمايز و عدم تعامل و تداخل

متداخل و متعامل بوده و مرزهـا و نقـاط   ، روش و شواهد، تفاوت و تمايز موضوعي
 ـهـر نظر ، بـر اسـاس تعامـل ارزش و دانـش     كـه  طوري به. مشتركي دارند ه روابـط  ي

يابد كـه   مي و مباني متافيزيكي ابتناها  فرض پيشبر آن ـ   حتي نوع تجربيالملل ـ   بين
معتبـر و  هـاي   اشـتراك روش . ه علمي استيبيانگر تداخل معرفت متافيزيكي و نظر

ي شناس ـ معرفـت ماننـد اعتبـار روش تجربـي در     معرفتي مختلفهاي  رايج در حوزه
 ـو نظرهـا   اسلامي نيز شاهد ديگري بر تداخل معرفت )10(؛مختلـف اسـت  هـاي   هي

در  
امكان پردازش و ارائه يك نظريـه اسـلامي روابـط     ،به طور اصوليدست كم  ،نتيجه
  .وجود دارد الملل بين

تبايني حتي اگر مستلزم و متضمن امتناع علم اسلامي گرايي  ، كثرتفراتر از اين
 الملـل  بـين ي نظريه اسـلامي روابـط   ناپذير امكانباز به معناي ، باشد الملل بينروابط 

هـاي   گـزاره  ازاي  مجموعـه  الملـل  بـين علم اسلامي روابط ، ريفتع هب بنازيرا  نيست
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بـه  شهودي و نقلـي  ، عقلي، معتبر تجربيهاي  كه از طريق روش موجه است معتبر و
از اي  مجموعـه  الملـل  بـين اما نظريه اسلامي روابـط  . است و اعتبار يافته آمده دست
اسـت كـه بـر     الملـل  بين نشده در مورد روابطتأييداحتمالي و هاي  و فرضيهها  گزاره

فـراهم   ياسـلام موجه  اربست منطق معتبر وكق ياسلامي از طرهاي  فرض پيشمبناي 
ـ   تـوان ادعـا كـرد    مي حداكثر ينيتبا ييثرگراكت چهارچوبدر رو،  ؛ ازاينآمده است

ستكه  گونه همان هماننـد   الملـل  بـين نظريه اسلامي روابـط  ـ   كند مي ادعا مدرنيسم پ
  .غيرممكناست نه  ناپذير قياس الملل، بينر روابط ديگهاي  نظريه

، چـه در مقـام كشـف و چـه در مقـام داوري      نيز شناختي گراييِ معرفت وحدت
مبني بر امتناع نظريه اسـلامي روابـط   آن  كه مدعاي داردچندي  هاي و اشكال هاايراد
علمـي  هـاي   نظريـه گرايـي،   اثباتادعاي  برخلاف. كند مي را منتفي و نقض الملل بين

 مسـتند بـه شـواهد تجربـي تكـوين      و قضاياي عينيِها  از گزاره تنها الملل بينروابط 

از طريـق   تنهـا در مقام گردآوري  الملل بيننظريه علمي روابط  كه طوري ؛ بهيابند نمي
 اذعان گرايان كه بعضي وحدت گونه رو همان ؛ ازاينشود نمي تجربي حاصل ياستقرا

)11(؛مي در مقام گردآوري و كشـف وجـود دارد  امكان نظريه اسلا، دارند مي
ايـن امـر    

حداكثر در مقام اعتباريابي و داوري  الملل بينبدين معناست كه نظريه اسلامي روابط 
تجربـي اسـت كـه نظريـه     پـذيري   اعتبار نظريه علمي به آزمـون  زيرا است غيرممكن

امكـان نظريـه    اما اگر بپـذيريم كـه در مقـام گـردآوري    ؛ را نداردآن  اسلامي قابليت
 داوري تجربـي از بـين   بـه وسـيله  ماهيت اسـلامي ايـن نظريـه    ، اسلامي وجود دارد

)12(؛ماند مي رود بلكه كماكان باقي نمي
آزمون تجربـي را   ،لذا حتي اگر نظريه اسلامي 

 اعتبار علمي تجربـي  تنهاو شود  آن زائل نمي ماهيت اسلامي، نيز با موفقيت نگذراند

  .يابد نمي

متضـمن و  الملـل،   بـين روش و غايـت علـم روابـط    ، حدت موضوعوهمچنين 
علمـي   تمايز در اينجا بـرون  زيرا نيست الملل بينمستلزم امتناع نظريه اسلامي روابط 

يعني هدف ارائه ؛ است الملل بينديسيپلين روابط  علمي در نيست بلكه تمايزي درون
 ـنيست كه خارج از قلمرو و حوزه معرفتي روابـط  اي  نظريه بلكـه  ، باشـد  الملـل  ينب

در كنـار سـاير    الملل بيننوع خاص يا مصداقي از نظريه روابط  پردازش يك سنخ و
كه مبتنـي بـر مبـاني و    اي  نظريه؛ استمد نظر  موجود در اين رشته علميهاي  نظريه
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اسـلامي   منظـور ، بنـابراين اسـت؛   اسلامي بيني جهان چهارچوبدر هايي  فرض پيش
به همين دليـل  . باشد غيرممكننيست كه هاي آن  و نظريه لمللا بينكردن علم روابط 

هـاي   و سـاير نظريـه   الملـل  بـين ممكن است اشتراكاتي نيز بين نظريه اسلامي روابط 
  .وجود داشته باشد الملل بينروابط 

روش و ، لزومـاً از وحـدت موضـوع    الملـل  بينروابط هاي  نظريه، افزون بر اين
الملـل ـ    بـين مختلـف روابـط   هـاي   نظريـه  كـه  طـوري  ؛ بههدف نيز برخوردار نيستند

)13(گويد مي والتزكه  طور همان
و اهـداف  هـا   موضوعات متفاوتي را از طريق روشـ   

 نيـز  الملـل  بـين نظريه اسـلامي روابـط   رو،  ؛ ازايندهند مي متعددي مورد مطالعه قرار

مـورد  تواند واحد تحليل و موضوع مطالعه خاصي را با روش و هـدف متمـايزي    مي
  .توجه و تمركز قرار دهد

 ـاز علـم و نظر  يف خاصيبر تعر يمبتن الملل بينروابط  يه اسلاميامتناع نظر ه ي
 ـه از طركداند  مي مشهود يماد ينيعهاي  تيرا بازتاب واقعآن  هكاست  ق حـس و  ي

، اگـر  گريان ديبه ب؛ دارد يتجربپذيري  ت آزمونيد و قابليآ مي تجربه صرف به دست
 ـصـرفاً بـه نظر   الملل بينه روابط ينظر، محضگرايي  گرايي و تجربه حس بر اساس ه ي

 الملـل  بينمحض روابط  يتجرب يه اسلاميان نظركام، محدود و منحصر شود يتجرب

بـه نظريـه    تنهـا  الملـل  بـين روابـط  هـاي   اما اگر معرفت نظري و نظريه، وجود ندارد
 خواهدموجه  ممكن و للالم بينپردازش نظريه اسلامي روابط ، تجربي محدود نشود

اصـناف و  هـا،   نيـز داراي سـنخ   الملـل  بـين نظريه اسلامي روابـط  ، با اين وجود؛ بود
  .شود مي مصاديق متفاوتي بوده و به صور مختلفي تعريف

  الملل بينمعنا و مفهوم نظريه اسلامي روابط . 2

. سـت آنها ينب ةمستلزم تبيين دو مفهوم و رابط الملل بينتعريف نظريه اسلامي روابط 

نظـري اسـلامي   هـاي   رهيافـت و پس از آن بايد  ف كرديرا تعر» نظريه«نخست بايد 
مفهوم و تعريف مختـار از نظريـه   ، ن دويختن ايسپس با درآم. ح داديمختلف را توض
  .را ارائه داد الملل بيناسلامي روابط 

  تعريف نظريه. 2- 1

.شود مي فيتعرق يع و مضبه دو معناي موس الملل بينروابط  ةنظري
)14(

نظريه روابـط   
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يافتـه در   و سازمانمند  نظام ةعبارت است از يك انديشه و ايد به معناي عامالملل  بين
و ها  يك دسته از گزاره الملل بيننظريه روابط ، به سخن ديگرالملل؛  بينمورد روابط 

ايـن  . دهـد  مـي  ارائه الملل بينرا در مورد روابط  يدقيقمند  قضاياست كه ديدگاه نظام
شـود و تعـاريف    نمـي  محدود و منحصـر  ،به نظريه علمي و تجربي تنهاتعريف عام 
بـه   الملل بيننظريه روابط  كه طوري ؛ بهشود مي غيرتجربي را نيز شامل ةمختلف نظري
 علمي تقسيم ـ  انتقادي و تبييني، )اخلاقي ـ  تجويزي(ي هنجار، تكويني، انواع عملي

.اركرد متفاوتي دارندهدف و ك، شود كه ماهيت مي
)15(

  

الملـل   بـين نظريه تجربي و علمي نيز در معنا و مفهـوم عـام نظريـه در روابـط     
بـه معنـاي   : شود مي به دو صورت تعريف الملل بيننظريه علمي در روابط . گنجد مي
پيوسته و مـرتبط بـه    هم بههاي  از گزارهاي  نظريه علمي عبارت است از مجموعه، عام

)16(.يالملل بينار بازيگران منظور تبيين رفت
، نظريه بدين معنا يا صادق است يـا كـاذب   

شـده و مـورد قبـول     تأييـد ايـن نظريـه   بر اينكه  ضمني مبني ةاما هيچ دلالت و اشار
الملل، ايـن   بين بسياري از مواقع منظور از نظريه علمي در روابط. وجود ندارد ،باشد

به مجموعه منظمـي   الملل بينر روابط ومين معنا از نظريه علمي دد. نوع نظريه است
 هـاي  از تعمـيم اي  نظريه علمي مجموعـه ، در اين معنا. از دانش و معرفت اشاره دارد

شـده   آزموده و پذيرفتههاي  را از طريق گزاره الملل بينتجربي مستند در مورد روابط 
)17(؛كند مي تبيين

حل مشـكل   تبييني و، تجربيالملل،  بيننظريه علمي روابط  بنابراين 
  .باشد مي نيز

تـوان نتيجـه    الملل مـي  بينروابط هاي  از تعاريف و توضيح انواع مختلف نظريه
ولي همگـي داراي  ، ماهيت و اهداف متفاوتي كه دارند رغم ها به اين نظريهكه  گرفت
به انتزاع  معطوف و ناظر الملل بيننظريه روابط ، اول: مشتركي نيز هستندهاي  ويژگي

كرده و در پي يـافتن   جدانظريه بايد خود را از واقعيت  كه اي گونه ، بهو تجريد است
هـاي   از مـوارد و پديـده  اي  اصول و الگوهاي عام قابـل انطبـاق بـر طيـف گسـترده     

سـازي   نظريه ناظر بـه سـاده  رو،  ؛ ازاينمشتركي دارندهاي  ي باشد كه ويژگيالملل بين
.واقعيت است

)18(
ت كـه چيسـتي و چرايـي روابـط     نظريه يك فعاليت ذهني اس، دوم 

، سـوم . كنـد  مـي  را تبيـين آن  ريي ـن و تغيوكو چگونگي ت الملل بينو نظام  الملل بين
نظريه متضمن و مستلزم تلاش مـنظم فكـري بـراي تعمـيم دادن در مـورد موضـوع       
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عـام قابـل انطبـاق بـر مـوارد      هـاي   فهم ها و تبيينو درصدد  الملل، بينروابط  ةمطالع
  .زمان و مكان استبسياري در طول 

  الملل بيناسلامي به روابط  ةنظريي كردهايرو. 2- 2

رويكردهـاي مختلفـي بـه نظريـه     ، بر اساس نسبت دين با عقل و انتظارات از اسلام
نيـز بـه    الملـل  بـين نظريه اسلامي روابـط  چهارچوب آنها اسلامي وجود دارد كه در 
ايـن  . تشـافي اسـت  رهيافـت اك ، رويكـرد نخسـت  . شود مي صورت متفاوتي تعريف

 قواعـد و احكـام كلـي و   هـا،   ارزش، رهيافت نظري بر اين باور است كه كليه اصول

به معناي مناسبات جامعه اسلامي با سـاير جوامـع و    الملل بيندر مورد روابط جزئي 
نفـس  بـه عنـوان   ، موجود و مطلوب در كتاب و سـنت  الملل بينماهيت نظم و نظام 

 ـمصـداق بـارز ا   يعيش ـ يگـر  يو اخبـار  يسنگرايي  ظاهر. دين وجود دارد الامر ن ي
)19(؛افت هستنديره

كشف و استخراج اين اصول و احكام  پرداز نظريهوظيفه رو،  ازاين 
به حكم اولـي يـا ثـانوي    آنها  ي برالملل بيناز كتاب و سنت و تطبيق شرايط موجود 

قيد  بي يرّشرط امكان براي تس تنهاكه بر اساس اطلاقات شرع مقدس آنجا  از. است
صدور بـه زمـان و مكـان حاضـر و شـرايط       و شرط احكام از ظرف زماني و مكانيِ

)20(،كند مي موجود كفايت
از متون ديني نيـز   الملل بيناستخراج نظريه اسلامي روابط  

  .پذير است امكان

، ي در ماهيـت تـأثير شرايط و مقتضيات زماني و مكـاني نقـش و   ، افزون بر اين
؛ نـدارد  الملـل  بيننظريه اسلامي روابط هاي  مفروضه صول وا ،هدف، روش، موضوع

ماهيتي كـاملاً اكتشـافي دارد و    الملل بيننظريه اسلامي روابط ، رويكردبر اساس اين 
اي  عبارت اسـت از مجموعـه  ؛ لذا شود مي از متون مقدس اسلامي كشف و استخراج

ز كتـاب و سـنت بـه    استخراجي و اكتشـافي ا  و قضاياي همساز و مرتبطها  از گزاره
 بيان الملل بينو دقيق اسلام را در مورد روابط مند  روش نقلي كه ايده و ديدگاه نظام

  .يابد مي دين اعتبار نفس الامركند و با توجه به مطابقت با  مي

دومـين رويكـرد   ، اسـتنباطي  ـي  اجتهـاد استنناجي يا روش ـ   رويكرد اكتشافي
 ـ  شـمول و اجتمـاعي  جهانئـل بـه ماهيـت    اين رويكـرد نيـز قا  . نظري اسلامي است
از . انتظار حـداكثري نـدارد  آن  از الملل بينولي در حوزه روابط ، سياسي اسلام است
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اصول ارزشي و قواعـد و احكـام    تنهادر كتاب و سنت ، منظر قائلين به اين رهيافت
بـه عقـل و   آن  و فرعـي جزئـي   بيان شده ولي احكام الملل بينكلي مربوط به روابط 

بسـياري از موضـوعات و   ، بـه سـخن ديگـر   ؛ عقلا محول و واگذار شده است ةرسي
ي زماني و مكاني و رشد و ها تشرايط و ضرور يبه اقتضا الملل بينفروعات روابط 
گيرند كه به عقـل و   مي قرار »الفراغ منطقة« بوده و در »مالانص فيه« تكامل عقل بشر

در اي  كننـده  مكـاني نقـش تعيـين   شـرايط زمـاني و   ، لـذا ؛ سپرده شده استآن  حكم
دارد و صـرف شـرط امكـان بـراي      الملل بيناستنباط احكام اسلامي در حوزه روابط 

، كنـد  نمـي  قيد و شـرط احكـام از ظـرف صـدور بـه زمـان حـال كفايـت         بي يتسرّ
اگر با دلايل مختلف نقلي و عقلي اختصاص حكمي به ظـرف زمـاني و    كه اي گونه به

حكـم  ، از طرف ديگـر . به زمان حال مجاز نيستآن  يسرّت، مكاني خاصي ثابت شد
كـه در حـوزه    الملـل  بينعقل به معناي عقل جمعي و سيره آنان نيز در مورد روابط 

.نافذ و حاكم است ،معاملات قرار دارد
)21(

  

و ، اكتشافي و استنتاجي از كتـاب  ةطي دو مرحل الملل بيننظريه اسلامي روابط 
پرداختـه و  ) نقلـي و عقلـي  ( ياجتهـاد بـه روش  ، لهيسنت به عنوان شريعت ثابت ا

.شود مي ارائه
)22(

 الملـل  بـين اصول و احكام كلي روابط ها،  ارزش، در مرحله اكتشاف 

فروعـات و  ، اسـتنتاج يـا اسـتنباط    ةدر مرحل. شود مي دين كشف و استخراج از نص
ي داجتهـا و قضاياي كلي كتـاب و سـنت بـه روش     ،از مباني و اصول يئاحكام جز
)23(.دنشو مي استنباط

عبارت است  الملل بيننظريه اسلامي روابط ، در اين رويكرد نيز 
تـاب  كاز  شده برگرفته و دريافتهمساز و مرتبط هاي  ا و گزارهياز قضااي  ازمجموعه

ق ي ـو دقمنـد   نظام ةديدگاه و ايانگر ديه بك) يو نقل يعقل(اجتهادي و سنت به روش 
و موجه  نيدنفس الامر ق مطابقت با يه از طركاست  الملل بيناسلام در مورد روابط 

  .شود مي معتبر

افت بـر معنـا و   ين رهيا. است تأسيسيرد يكروي، اسلام ين رهيافت نظريسوم
 ، بـرخلاف سـو  يـك از  كـه  اي گونـه  ؛ بـه اسـتوار اسـت   يحداقل ين اجتماعيمفهوم د

در الملـل   بينروابط ات علم و نظريه يات و جزئيلكقائل به وجود ي ثركرد حدايكرو
 ـرد استنباطيكبرخلاف روهمچنين . ستين اسلام نيد بـه لـزوم وجـود    اجتهادي،  ي 
ان اسـتنباط  كن اسلام و اميدر د الملل بينعلم و نظريه روابط  ياديات و اصول بنيلك
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 رايز قائل نيست اجتهادق يع از طريبه صورت تفر يو فرعهاي جزئي  ام و گزارهكاح
ن و يتـدو ، نيـي دانـد نـه تب   مـي  سعادت او تأمينت بشر و يرا هدان اسلام يرسالت د

 ـ يحيه علوم به صورت تصـر يلكتوسعه  ه علـوم و  ي ـلكوجـود  رو،  ي؛ ازايـن ا ضـمن ي
 ـدر دي آنهـا  اصـول اساس ـ  يو حت ـ ياز بشر و جامعه بشريمعارف مورد ن ن اسـلام  ي

رد يك ـرو، گريد ياز سونيست؛  بر نقصان اسلام ز دالِّينآنها  ضرورت ندارد و فقدان
ي عـد اجتمـاع  اسـلام را فاقـد جنبـه و ب   ي، حداقل ين فرديد يتلق تأسيسي برخلاف

 ـه دك ـبل، باشـد  يرابطه فرد با خدا و اخلاق فـرد  يه صرفاً متولكداند  نمي ن ين مب ـي
 يات اجتماعيح هاي تن و سنيقوان از يت بشر بعضياسلام به فراخور ضرورت هدا

.ان داشته استيرا ب يو انسان يعياعم از طب يق و معارف علميو حقا
)24(

  

ن در اسـلام و  محقـق و مـدو  ، نبه صورت متعيالملل،  بينروابط  يه اسلامينظر
 ـنظر. وجـود نـدارد   يمتون اسلام  ـرا با الملـل  بـين روابـط   يه اسـلام ي د بـر اسـاس   ي

ت و سـعادت  يهـدا  يه اسلام به اقتضاك ينيقواعد و قوان، امكاحي، اسلامهاي  آموزه
، ان داشـته اسـت  ي ـاو ب يو اجتمـاع  يبه فـرد يات طيو ح ي، جهانهست ارهدربانسان 
اسـلام بـه    يم اساسيو تعالها  ق ابتنا بر آموزهيه از طرين نظريا. ردك تأسيسن و يتدو

 يبـر مبنـا  پـرداز   نظريـه  كه اي گونه ؛ بهابدي مي نيوكتي آن نظرهاي  فرض پيشعنوان 
ن يبـه تـدو   ياسـلام هـاي   مـوزه آ ازشـده و برخاسـته    گرفتـه  هـاي الهـام   فـرض  پيش
 شـف كگرچه در مقام ها  هين فرضيا. پردازد الملل مي بيننه روابط يدر زمهايي  هيفرض

 ـ  ياسلامهاي  برگرفته از آموزه  ـاعتبار يبـرا  يدر مقـام داور  ياسـت ول  ـبا يابي د از ي
.شوند تأييد يشواهد تجرب به وسيله يتجربپذيري  ق آزمونيطر

)25(
  

 يـك زيمـتن متاف  در چهـارچوب  الملـل  بينروابط  يه اسلامين نظريه اآنجا ك از

، شـود  مـي  اسلام ارائـه هاي  گرفته از آموزه هاي نشئت فرض پيش بر اساسو  ياسلام
قرار دارد و  ياسلام بيني جهاندر قالب هاي آن  ت گزارهيلك رايز دارد يت اسلاميهو

)26(؛دارد ين اسـلام سـازگار  يادي ـبن يارهـا يو معها  ارزش، اهداف، با اصول
 نيبنـابرا  

 ـرا ا الملـل  بـين روابط  يه اسلامينظرتوان  مي  ـتعر گونـه  ني از اي  مجموعـه : ردك ـف ي
هـاي   برگرفتـه از آمـوزه  هـاي   فرض پيش بر يهمساز و مرتبط مبتن يمنطقهاي  گزاره
 در مـورد را  يق ـيو دقمند  نظام ةديه اك ياسلامموجه  ق منطق معتبر وياز طر ياسلام

 ـا. ابـد ي يم اعتبار يتجربپذيري  ه با آزمونكدارد  مي انيب لالمل بينروابط   ـن تعري ف ي
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 شـف كو  يدر مقام گردآور تنها الملل بينروابط  يه اسلامينظركه  استآن  از كيحا

ــماه ــلامي ــ، دارد يت اس ــام داور يول ــو اعتبار يدر مق ــهو يابي ــي ، دارد يت تجرب
 ي،شـف و داور كمقـام   در هـر دو  اجتهـادي  همچنـين و  يتشـاف كه اينظركه  درحالي

  .دارد ياسلام يتيت و هويماه

  تأسيسي يثرگراكه تينظر: رد مختاريكرو. 2- 3

 ـبدون مردود دانستن امكـان پـردازش نظر   بـر   يمبتن ـ الملـل  بـين روابـط   ياسـلام  هي
رد كه به نظـر نگارنـده   يگ مي مبنا قرار يكردينجا رويدر ا، وركمذ ينظر يردهايكرو

 ـنظر. برخوردار اسـت  يشتريبري نظو انسجام  عملي از امكان  الملـل  بـين ه روابـط  ي

 ـقرائـت و روا  چهـارچوب تاب و سنت در كاز  برگرفتهو  يتشافكا از  يثركت حـدا ي
ن يرسالت اسلام به عنوان د، اول: مواجه است يند نقد و مانع معرفتچبا  ،ن اسلاميد

 و يل ـكم اك ـه اصـول و اح يلكن ييان و تبيامل بشر است نه بكت و ارشاد يهدا ،خاتم
در الملل  بينروابط  ياصول علم اشاره نكردن به كه اي گونه الملل؛ به بينروابط جزئي 
ان ي ـانتظار ب، دوم؛ نداردآن  تيت و خاتميجامع، مالكبا  يو تعارض يچ تنافياسلام ه

 ـاز اسـلام مسـتلزم ناد   الملل بينن علم روابط ين تمام اصول و قوانييو تب ده گـرفتن  ي
 ـ ام به ظرف صـدور كاحاز  ياختصاص بعض  يانك ـو م يط خـاص زمـان  يا شـرا آن ي

از جملـه روابـط   ي ه علـوم و معـارف بشـر   يلكقول به اشتمال اسلام بر ، سوم؛ است
و  ياس ـياز امـور س  ياريچون شارع مقدس بس. است يمت الهكناقض حالملل،  بين
پرده و ره عقلا سياست به عقل و سآن  تير و تمشيه عقل قادر به تدبكرا  المللي بين

شـود   مـي  ه قلمداديالفراغ و مالانص ف منطقةآنچه البته . شود مي ن خارجياز قلمرو د
)27(؛خود شرع اشباع شود ينظر چهارچوبد در يبا

معيار اعتبار اين نوع  ، تنهامچهار 
بـراي  سازي  مطابقت با نفس الامر دين است كه امكان موجه المللي بيننظريه روابط 

  .كند كن ميغيرممغير مسلمانان را 

ه امكان كز وارد است ين ياستنباط اجتهادي  ـ الملل بينه روابط يبر نظر يينقدها
 ـبا توجه به هدف و رسـالت د نخست اينكه . سازد مي را دشواري آن عمل ن اسـلام  ي
ن اسـت  ك ـمم، احكام علميان قواعد و يسعادت بشر و نه ب تأمينت و يبر هدا يمبن

؛ ان نشـده باشـد  ي ـو سنت ب در كتابز ين الملل ينبات مسائل علم روابط يلكاصول و 
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وجـود   يل ـكن اصـول  ياز ا الملل بينروابط  يه اسلاميان استنباط نظركام كه طوري به
 ـز به مثابه نقص ديننبود آن ندارد و   ـنظردوم اينكـه  . شـود  ي نمـي ن تلق ـي ه روابـط  ي

امكـان داوري  يابـد و   مـي  اعتقادي و جزمي يماهيت ،از متون ديني برگرفته المللِ بين
اسـتنباطي از   الملـلِ  بـين امكان توسعه و تكامل نظريه روابـط  ، سوم. ديني ندارد برون

علمي در حوزه روابـط  هاي  بيشتر براي توجيه يافته؛ زيرا كتاب و سنت وجود ندارد
.رود به كار مياز متن كتاب و سنت  الملل بين

)28(
بـه  منحصـر   ياجتهادروش ، مچهار 

علمـي از جملـه روابـط    هـاي   را به سـاير رشـته  آن  توان نمي هاستنباط فقهي است ك
مطابقت الملل  بيني روابط اجتهادمعيار اعتبار نظريه  پنجم، تنها. تسري داد الملل بين

.سازد مي براي غير مسلمانان را ناممكنسازي آن  با كتاب و سنت است كه موجه
)29(

  

ردآوري و داوري بـا  مقـام گ ـ هـر دو   نيـز در  الملـل  بـين ي روابط تأسيس ةنظري
ين تـر  ، مهـم در مقام گردآوري و كشـف  نخست: مواجه است هايي و اشكال هاانتقاد

اسـلامي روابـط    نظريـه هـاي   فـرض  پيشاست كه چگونه و با چه روشي آن  پرسش
توان از اين  مي چگونهدوم، . شوند مي و تعاليم اسلامي استخراجها  از آموزه الملل بين

اسـتنتاج كـرد و نظريـه     را نظـري هـاي   و فرضـيه هـا   گزاره ها، فرض پيشو ها  آموزه
در ، ين ايراد وارد بر ايـن رويكـرد نظـري   تر مهم. را ارائه داد الملل بيناسلامي روابط 

پذيري  نظري است كه صرفاً به آزمونهاي  و فرضيهها  گزارهيابي  مقام داوري و اعتبار
ريه اسـلامي تجربـي روابـط    يك نوع نظ تنها يعني؛ شود مي تجربي محدود و منحصر

 ـ   آن  وجود دارد و انواع ديگر الملل بين ت و اعتبـار علمـي   يا امكـان ندارنـد يـا علمي
بـه نـوع    تنهـا  الملـل  بـين در نقد اين رويكرد بايد اذغان داشت نظريه روابط . ندارند
غيـر تجربـي ديگـري چـون     هاي  بلكه نظريه، شود نمي محدود و منحصرآن  تجربي

هنجاري و انتقادي نيز وجود دارند كه از وجاهـت و اعتبـار معرفتـي    ، نظريه تكويني
نوعي اجماع وجود دارد كـه بـه علـت عـدم امكـان       تقريباًسوم اينكه، . برخوردارند

ارائـه  الملل،  بينمتغيرها در روابط  ناپذيري و كنترلها  عدم كفايت داده، مشاهده عيني
  .است ممكنغيرآزمون تجربي صرف نيز  نظريه تجربي مبني بر

آن  ي است كه بر پايهتأسيسي يتكثرگرا، رويكرد نظري مختار در اينجا، بنابراين
، يتأسيس ـ مانند رويكرد اين رويكرد. شود مي تعريف الملل بينظريه اسلامي روابط ن

كـه  يعني نبايد از دين اسـلام انتظـار داشـت    ، بر دين اجتماعي حداقلي استوار است
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. كـرده باشـد   و تـدوين  را تبيـين  الملل بينريه روابط حتي اصول و كليات علم و نظ

 تـأمين اگرچه دين اسلام به فراخور و اقتضاي رسالت اصلي خود مبني بر هدايت و 

را  الملـل  بينممكن است بعضي از احكام و اصول كلي در مورد روابط  سعادت بشر
را بـر  آن  بايـد  الملل بينبراي پردازش نظريه اسلامي روابط  بنابراين؛ بيان كرده باشد

و هـا   اسلامي استوار سـاخت و فرضـيه  هاي  برگرفته از آموزههاي  فرض پيشو  يمبان
  .تدوين كردآن  را بر اساسهايي  گزاره

ي تجربـي  تأسيس ـجهت از نظريه  ي از دوتأسيسنظريه تكثرگراي ، با وجود اين
 درويكـر  ، بـرخلاف در مقام گردآوري و كشف، اول: محض متمايز و متفاوت است

آن  بـر  الملل بينرا كه نظريه اسلامي روابط هايي  فرض پيشكند  مي استدلال، يتأسيس
موجه  اربست منطق و روش معتبر وكق ييابد بايد به صورت روشمند از طر مي ابتناء
هـا   فـرض  پيشو ها  اين آموزه. اسلامي استنباط و استخراج كردهاي  از آموزه ياسلام

نقلي و شـهودي از منـابع و معـارف اسـلامي     ، عقلي ،تجربي ةگانهاي چهار به روش
  .شوند دريافت مي

محدود آن  به نوع تجربي تنها الملل بيننظريه اسلامي روابط  در مقام داوري نيز
بلكـه در  ، ابـد يتجربـي صـرف اعتبـار    پذيري  شود كه از طريق آزمون نمي و منحصر
اولاً نظريـه اسـلامي   شود كـه   مي ي اسلامي استدلالشناس معرفتدستگاه  چهارچوب

مـلاك و   تنهـا  ثانيـاً ؛ هنجاري و انتقادي دارد، تكويني، ماهيتي تبييني الملل بينروابط 
، عينـي صـرف نيسـت    ةز آزمون تجربي مبتني بر مشاهدياين نظريه نيابي  معيار اعتبار
، عقلـي ، با توجـه بـه ماهيـت تجربـي    الملل  بيننظريه اسلامي روابط يابي  بلكه اعتبار

 عقلي و نقلي صـورت ، تجربيهاي  معيارها و روش باهاي آن  و نقلي گزاره يشهود

ي محــض كــه بــر تأسيســنظريــه  ، بــرخلافيتأسيســتكثرگرايــي  ثالثــاً؛ گيــرد مــي
.ي اسلامي مبتني استشناس معرفتبر ، استوار است گرا اثباتي فرا شناس معرفت

)30(
  

مي روابـط  نظريـه اسـلا  هـاي   صـدق گـزاره  ، ي اسـلامي شناس معرفتبر اساس 
 ين ـيخواه واقع و نفس الامر ع، ا ذهن با واقع و نفس الامريم كمطابقت حالملل،  بين

.استي و خواه واقع و نفس الامر ذهن يو خارج
)31(

با توجـه بـه حقيقـت تشـكيكي      
صدق نيز مشـكك و داراي  ، ي اسلاميشناس معرفتعلم و ذو مراتب بودن ادراك در 

اسـت؛   معرفتي هر مرتبه از علم متفاوتهاي  همراتب مختلف است كه در مورد گزار
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معرفتي با امر واقع و نفس الامر نيـز  هاي  نمايي و تناظر و تطابق گزاره واقعرو،  ازاين
، نمايي خاصي برخوردار است علم و ادراك از واقعة اولاً هر مرتب لذا؛ تشكيكي است

كاشـفيت از واقعيـت دارد   نمـايي و   از واقعاي  هر نظريه علمي نيز مرتبه و درجه ثانياً
.ممكن است تكامل و توسعه يابـد  خواهي كمالكه در مسير حركت 

)32(
ايـن امـر بـه     

ي شناس ـ معرفـت در  الملـل  بـين روابـط  هـاي   معناي پذيرش اصل تكثر طولي نظريـه 
آور قطعي نبوده و تا زماني كـه منطبـق    يقين ،مختلفهاي  يعني نظريه، اسلامي است

يـك صـحت   ، هد كـافي و نتـايج علمـي برخـوردار باشـند     بر واقعيت بوده و از شوا
)33(شـوند؛  مـي  احتمالي داشته و به عنوان يك حقيقت علمي تصور و تلقي

رو،  ازايـن  
  .همواره در معرض تحول و تكامل هستند الملل بينروابط هاي  نظريه

، معرفتـي هـاي   تشـكيكي گـزاره   نمـاييِ  بر اساس حقيقت تشكيكي علم و واقع
. وجـود دارد سـازي آنهـا    موجـه  ز براي اعتباريابي ويمختلفي نهاي  و محك ها كملا

اما اگـر  باشد  تجربي و حسيهاي  تواند ملاك و معيار اعتبار گزاره مي آزمون تجربي
مطابقـت بـا   (آنها  از نوع و سنخ عقلي باشند بايد با روش عقلي معيار صدقها  گزاره

حكمـاي   يبـا اسـتناد بـه آرا   ، نابرخي متفكـر رو،  ؛ ازاينرا تشخيص داد) نفس الامر
معرفتـي از نـوع   هاي  كنند معيار و ملاك حقيقت و صدق گزاره مي استدلال، اسلامي

.معرفت است خود معرفت يعني معيارِ؛ شناخت است
)34(

  

. سـت آنها اعتبار مرجع صـدور ها،  و نظريهها  سومين معيار و ملاك اعتبار گزاره

خداونـد   ،مرجع معتبـر معرفتـي   تنهاكه  آيد مي ر در قرآن كريم كاشف به عملبا تدب
با علم الهـي و ميـزان   آن  اعتبار دانش بستگي به نسبت بنابراين؛ عليم و حكيم است

.تعـالي دارد  با باريآن  ب مرجعتقرّ
)35(

مين معيـار و مـلاك اعتبـار معرفـت و     چهـار  
تبـر و  معرفتـي و معـارف مع   ةبـا منظوم ـ آنها  سازگاري و انسجام، معرفتيهاي  گزاره

ند ناپذير در مسائل كلي حق بودن و مفيد بودن از هم تفكيك لذا؛ مقبول پيشين است
.هست مفيد نيز ،و هرچه حقيقت دارد

)36(
  

 را الملـل  بـين نظريه اسلامي روابط ، يتأسيسرويكرد تكثرگرايي  چهارچوبدر 
منطقـي همسـاز و   هـاي   از گـزاره اي  مجموعـه : توان به اين صورت تعريف كـرد  مي
، از منابع و معارف اسلامي بـه روش تجربـي   هاي برگرفته فرض پيشبط مبتني بر مرت

و دقيقي را در مورد روابـط و نظـم   مند  نظام ةشهودي و نقلي كه ديدگاه و ايد، عقلي
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شـهودي و  ، عقلـي ، با توجه به ماهيـت تجربـي  ها  اين گزاره. دارد مي ي بيانالملل بين
  .شوند مي و معتبر، موجه و نقلي عقلي، نقلي خود بر اساس شواهد تجربي

هاي  يداوربين  يتعارض ي،نظر ها، در ساحت ن گزارهيت متفاوت ايه ماهيبر پا
 ـدر مورد ها  يج داورينتادر در صورت بروز تعارض  يول، ديآ نمي شيپ گانه سه ك ي

عقل بر ظهور نقـل   ينيقيو  يحكم قطع. مرجح و معتبر است يعقل يداور، موضوع
ل يبر دلا يرا اعتبار ظهور نقل و نص مبتنيز، دارد ير با عقل برتريمغا يتجرب ةافتيو 
.اعتبـار اسـت   ، بـي رضابر حكم عقل در صـورت تع ـ آن  حيلذا ترج، است يعقل

)37(
 

حكـم   ،سـت ين يآور قطع ـ نيق ـيز ياز استقرا ن يناش يكه حكم تجرّآنجا  از همچنين
  .ح استمرجآن  عقل بر ينيقيو  يقطع

، زي ـتوجه داشت حتي بر اساس تعريف عـام نظريـه علمـي ن    با وجود اين بايد
ي در بـدو امـر   پـرداز  نظريـه  فراينـد از نظريـه و  جزئـي   نظريه اسلامي ينيشياعتبار پ
تـوان نظريـه    كـه مـي   اي گونه ، بهي استپرداز نظريهمرحله بعد از سازي  موجه. نيست

 آن تأييـد  لاً اعتبـار را ارائـه داد كـه عم ـ   يقابل صدق و كذب المللِ بيناسلامي روابط 

  .و معتبر درنيامده باشدة موجه نشده و به صورت يك نظري

  الملل بينروابط  يه اسلامينظرهاي  فرض پيش. 3

 ـو هو تيماه  ـنظر تي از  يناش ـ الملـل  بـين روابـط   تأسيسـي  يثرگـرا كت ياسـلام  هي
 يو مبـان هـا   فرض پيشن تري مهم. است ياسلامهاي  برگرفته از آموزههاي  فرض پيش

:ن قرار استيه از اين نظريا يفرانظر
)38(

  

  شناختي هاي هستي فرض پيش. 3- 1

بوده و مستقل از شـناخت   يواقع الملل بينروابط  ياجتماع جهان: گرايي واقع ـ  الف
قابـل   ري ـغ زي ـن تي ـارزش و واقع. در خارج از ذهن وجـود دارد آن  و معرفت ما از

  .شود مي ليتبد تيبه واقع و واقع زيبوده و همه چ كيتفك

 ـ ه ك ـدلالـت دارنـد    يبر صفات و خواص المللي هاي بين دهيپد: جوهرگرايي ب 
است كـه از قواعـد    يذات ينظام زين الملل بيننظام . ن هستندييو تب فيدر انتظار توص

  .هستند و كشف نييكند كه قابل تب مي يرويپ يخاص

 ـو پد الملل بينروابط : تياصل عل ـ  ج و منـد   عـده قا زي ـنالمللـي   هـاي بـين   دهي
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 اني ـب يعـام و كل ـ  نيو قواعد و قوان ماتيتوان به صورت تعم مي هستند و قانونمند

  .داشت

خداوند آن  كل واحد است كه مبدأ و مقصد كي يهست جهان: دياصل توح ـ  د
 ـ يكل يارتباط و هماهنگ كه طوري به. متعال است  جهـان  ةدهنـد  ليتشـك  ياجـزا  نيب

  .ر حركت استد يمقصد واحد يوجود دارد كه به سو

 ـبا زي ـن الملـل  بـين در نظام . نظام احسن است، نظام خلقت: اصل عدالت ـ   ه  دي
 ييشده و قـادر بـه شـكوفا    تيرعا يهمه جوامع انسان يا توافقي يذات يها استحقاق

  .دن به كمال و سعادت باشنديو رس حق خود ياستعدادها

 ـاز فـرد و جامعـه   اعم ( ا تعامل ساختار و كارگزاري :اصالت فرد و جامعه ـ  و ا ي
  ).الملل بينواحد و نظام 

  شناختي هاي انسان فرض پيش. 3- 2

ربط به خداوند و فعـل او   نيوجود انسان ع: ذاتي انسان حقيقت ربطي و فقر ـ  الف
  .است يتعال يربط به فعل بار نيع زين

 قتيو نفس مجرد انسان حق يجسم ماد: ماهيت روحاني و جسماني انسان ـ  ب

  .هست زين نينامتع، يگانگي نياست كه در ع يريناپذ كيتفك واحد و

بخـش انسـان و    فطرت عنصر قـوام : اصالت فطرت فردي و اجتماعي انسان ـ  ج
 ـاز  زين يجوامع انسان، فطرت هينظر يبر مبنا. هاست مشترك همه انسان قتيحق  كي

  .دنكن يم يرويپ ينينوع فطرت مشخص و مع

 اري ـاراده و اخت يبـه اقتضـا   انسـان : انسانيانسان و جوامع  تياختيار و عامل ـ  د

 ـ يخود را به صـورت انسـان   نينامتع تيهو فطرت و تواند يخود م يذات  يواني ـح اي
  .ت برخوردارندياز اراده و عامل المللي بينز در عرصه ين يجوامع انسان. بخشد نيتع

  شناختي هاي معرفت فرض پيش. 3- 3

  .وجود دارد المللي هاي بين دهيپدامكان شناخت روابط و : امكان شناختـ  الف

 ياعم از مـاد المللي  هاي بين تيه مراتب و انواع واقعيكل: متعلقات شناخت ـ  ب
  .دنريگ مي متعلق شناخت انسان قرار، و مشهود و نامشهود يرماديو غ

 ةگانچهارمشكك است كه از منابع  يعلم امر: ر مراتب و منابع شناختتكثّ ـ  ج
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  .ديآ دست مي به يدل و وح، عقل، حس

و  يشهود، يعقل، يتجرب تيبا توجه به ماه: هاي اعتبار و داوري تكثر معيار ـ  د
  .رديگ مي صورت يو نقل يعقل، يتجرب يارهايبا معي آنها داورها،  گزاره ينقل

مختلـف   يهـا  از روش تـوان  يم يبه تناسب منابع معرفت: گرايي روشي تكثر ـ   ه
  .گرفت بهره يو شهود ينقل، يعقل، يتجرب

  الملل بينت و هدف نظريه اسلامي روابط يماه. 4

تبيـين   درصدديا نظريه كلان است كه  فراروايتيك الملل،  بيننظريه اسلامي روابط 
 ـاز  الملل بيننظم و روابط  يستيو چ ييوتفهم چرا ن و يتكـو  يك سـو و چگـونگ  ي

، مـاهيتي تبيينـي  ه ك ـاست مند  اي نظنام نظريهرو،  است؛ ازاين گريد ياز سوآن  رييتغ
 ـن نظريا. ويني و انتقادي داردكت، هنجاري عـام و  ، چـون . اسـت  فراروايـت  يـك ه ي

نظريـه  . المللي است بينت روابط و نظم يلكر ين و تفسييتب يشمول بوده و در پجهان
 يبه چگونگ، ه سطح واحدينظر برخلاف رايز است مند نظام الملل بيناسلامي روابط 
ه ك ـبل، پـردازد  آنهـا نمـي   بـر  الملـل  بيننظام  تأثيرا يامل متع ياسيس يتعامل واحدها

  .دهد مي را ارائه جهانياز نظم  يمفهوم

ه در سـطح  ك ـ يكسـتم يه بـه صـورت س  ين نظريا يف و تلقيتعر، ن وجوديبا ا
م و مقـولات  يبـر مفـاه  ي آن عـدم ابتنـا   يند به معناك مي عمل الملل بينل نظام يتحل
م و مقولات عناصـر  ين مفاهيا رايز، ستين يعقلانفرا يارگزاركچون امت و  يانتزاع
 اسـتوار  آنهـا  بـر  يه مفهـوم نظـم اسـلام   ك ـهستند اي  هيو اول ييمبنا ينظر يو اجزا

.است
)39(

در ارتباط  الملل بيننظم و نظام الملل،  بينروابط  در نظريه اسلاميِرو،  ازاين 
نظـم و نظـام    كـه  اي گونـه  به. قرار دارد ياجتماعهاي  گر تعاملات و نظميبا سطوح د

ي، در سـطوح فـرد   ياس ـيس يهاآن فراينـد  ه دركدارد  يچندسطح يتيماه الملل بين
  .دارند يناگسستن يونديپ جهانيو اي  منطقهي، ملي، محل

هـاي   پديـده » هسـت «بـه تبيـين    الملـل  بـين  ه نظريـه اسـلامي روابـط   آنجا ك از
چـون  ، تبيينـي دارد  يتيهمـا ، پـردازد  مـي  شوند و فهم مي ككه در گونه آني الملل بين

هـا   دانـد كـه نظريـه    مـي  ي خارج از ذهنها تاز واقعياي  اجتماعي را مجموعه جهان
البته تبييني بودن نظريه اسلامي روابـط  . را كشف كرده و توضيح دهندآنها  توانند مي
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معماهـا   يسـت يو چ ييبلكه توضيح چرا، به معناي حفظ نظم موجود نيست الملل بين
 ينظريـه اسـلام  . آنهاسـت  درمـان  يموجـود بـرا   المللي بينو نظم  و معضلات نظام

درصـدد توضـيح   ، كه هست گونه آن الملل بينعلاوه بر تبيين روابط  الملل بينروابط 
تكـويني  اي  نظريـه رو  هسـت؛ ازايـن   زيبه شكل كنوني نآن  چگونگي برساخته شدن

، وجود شكل گرفتهم الملل بينسعي دارد توضيح دهد كه چگونه نظم و نظام و  است
  .شده است يعيت يافته و طبيو مشروع قوام

در ، زيـرا  ل اسـت كه حل مشينظر يك همچنين الملل بينه اسلامي روابط ينظر
 موجـود و نظـم مسـتقر    الملـل  بـين نظام هاي  ييشناسايي علل مشكلات و نارسا يپ

 يه معناب يعدالت ، بيموجود الملل بينل روابط و نظام كن معضل و مشتري مهم. است
 ها نانحراف و غفلت انسا زين معضل نيا يعلت و عامل اصل. نبود نظم عادلانه است

ار و اعـراض از حـق بـه    ك ـاندر پـي آن،  سنت الهـي و   و جوامع انساني از فطرت و
 نيراسـت  يو اسلام به عنوان دين فطـري و حـق و سـنت اجتمـاع     يمعناي حق تعال

و انحـراف جوامـع    يو توازن وجـود  خروج انسان از اعتدال سببه ك يعاملاست؛ 
ل بـه عـدالت و   ي ـش و ميگـرا ، زيـرا  شود ي مياز نظام احسن خلقت و هست يانسان

  .نهفته است يبوده و در متن هست يفطر يامرخواهي  عدالت

ي، ن ـييحل مشـكل تب هاي  نظريه الملل، برخلاف بينه اسلامي روابط يهدف نظر
 ـ و نظـم تن روابط قدرت آشكار ساخزيرا  ستيحفظ نظم و وضع موجود ن  ةناعادلان

آن  و سپس الغاي روابط سـلطه و سـركوب ناشـي از    يخشونت ساختار، يالملل بين
در قبـال   ويـژه  بـه ايـن مسـئوليت اخلاقـي    . دانـد  مي را يك تعهد اخلاقي) استكبار(

 ـ   ها نانسا قـدرت سـركوب و بـه انقيـاد      ةو جوامعي است كه در اثـر روابـط ناعادلان
داراي ابعـاد و   الملـل  بينروابط  ينظريه اسلام نيبنابرا؛ )نيمستضعف(اند  كشيده شده

گـذاري   تـأثير و گيـري   است تا چگـونگي شـكل   درصددچون . عناصر اخلاقي است
و تعهـدات و مسـئوليت    الملـل  بـين اخلاقي بر روابط هاي  و گفتمان ها شارز، اصول

  .اخلاقي را آشكار ساخته و توضيح دهد

 ـنظر يـك  ،مضـيق و موسـع   يهر دو معنادر  الملل نبيروابط  ينظريه اسلام ه ي
.است يهنجار

)40(
 ياخلاقي اسلامهاي  سو به طور خودآگاه هنجارها و ارزش يكاز  

در پـي كشـف و   ، گـر يد ياز سـو ؛ گيـرد  مـي  م خود بـه كـار  را به صورت جزء مقو
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 و نظـم اسـت و   الملـل  بـين در روابط  ياخلاقهاي  شهياصول و اند، كاربست موازين

معيـار  آن  موضـوع  كه اي گونه ؛ بهكند مي ترسيم ،باشدو كه بايد  گونه آني را الملل نبي
بوده و در جستجوي اصول مشترك عام بشـري   الملل بينقضاوت اخلاقي در روابط 

.است يالملل بينو بازسازي اجتماعي در رويه 
)41(

در  الملـل  بينروابط  ينظريه اسلام 
ه ك ـاسـت   ياخلاق ـ يارهـا ين و معين مـواز يوط و تديم شرايترس درصددوهله اول 

ي انـداز  چشـم م يترس ـنهـايي آن   اما هـدف  رديگ قرار ياخلاق يداور يو مبنا كملا
 عادلانه اسـت كـه در   الملل بيننظم و نظام  چهارچوبدر  الملل بينآرماني از روابط 

.به سعادت و كمال برسد) يو جمع يدر هر دو صورت فرد( انسانآن 
)42(

  

 جهـان بـه   الملـل  بـين دوگانـه نظريـه هنجـاري روابـط     بنـدي   ميبر اساس تقس

)43(گرا وطن
)44(گرا و اجتماع 

 ـنظر يـك  الملـل  بـين روابـط   ينظريه اسلام،   يه هنجـار ي
ه ك ـشـمول اسـت   جهانعـام و   هـاي  شقائل به اصول و ارز، زيرا گراست وطن جهان

ه كدارد  ها نو قوام بخش همه انسا كقت مشتريبه عنوان حق يشه در فطرت انسانير
)45(ناپذير است؛ ليتبد

انسان و بشريت ي، اسلام بيني جهانه يه بر پاين نظريارو،  ازاين 
ي جهـان يك اجتماع اخلاقي  تأسيسو  يطراح يدهد و در پ مي را اولويت و اصالت

در قالـب   تنهـا انساني و اخلاقي هاي  ارزشزيرا  رود مي است كه فراتر از دولت ملي
بـه طـور كامـل     يتحت حاكميت واحد اسلام ار فرا مليو ساخت ياسياجتماع س يك

ت و سعادت انسان يامن ي،اخلاقي ـ  اسين اجتماع سيدر ا كه اي گونه ؛ بهيابد مي تحقق
  .شود تأمين ميت يو بشر

يـك جامعـه   گيـري   امكان شكلالملل،  بينروابط  ينظريه اسلام چهارچوبدر 
هـاي مشـترك بشـري تحـت     ادنهمنـافع و  ها،  ارزش بر اساسي واحد جهاناخلاقي 

، ي مطلوب اسـلامي غيـر سـكولار   الملل بيننظم . حاكميت واحد اسلامي وجود دارد
ي هـا  شارز. كند تأمين مياخلاقي و عادلانه است كه تعالي و سعادت كل بشريت را 

آنجـا   بلكـه از  اسلامي نيز اعتباري و قراردادي نيستند الملل بينزيربنايي نظم و نظام 
  .هستند واقعي و قابل كشف و تبيين، گيرند نشئت مينساني كه از فطرت ا

پذيري  و توجيه الملل بينمشروعيت نظم و نظام الملل،  بيننظريه اسلامي روابط 
 ـاز اهـداف ا  يكي. دهد مي د قراريرا مورد توجه و تردآن  اخلاقي بنيادها و مباني ن ي

واعـد اخلاقـي بـراي    هنجارهاي وجودي يا مـوازين و ق سازي  هموج نظريه تدوين و
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به منظور نزديك ساختن واقعيت انضـمامي   الملل بينرفتار و كنش سياسي در روابط 
  .به يك هنجار مورد نظر است

يي هـا  نامكـا كنندة  بلكه بيان، كند بيني نمي پيشتبيين و  تنهااين نظريه رو،  ازاين
فقـط   نينهمچ. ي وجود داردالملل بيناست كه براي كنش سياسي كشورها در عرصه 

هاي اخلاقـي و  انداز چشمها و  كند بلكه افق نمي ي تبييني را تعريف و تعيينها نامكا
  .كند مي را نيز ترسيم و تعريف الملل بينعملي در روابط 

تجـويزي و تقـويمي   ، هنجـاري الملـل،   بينروابط  ينظريه اسلام، هكنآخلاصه 
 كنـد  مـي  ايد باشد ترسـيم كه ب گونه آنرا  الملل بينچون روابط  هنجاري است. است

 را بيـان آنهـا   از شرايط مطلـوب را تعيـين كـرده و دلايـل برتـري     اي  مجموعه يعني

 و هنجارهـاي اخلاقـي  هـا   ارزش ةبـه چگـونگي ايجـاد و توسـع     همچنـين . دارد مي

و هنجارهـاي  هـا   بـر ارزش هـا   زيرا در پي انطباق واقعيـت  تجويزي است؛ پردازد مي
 ي را تجـويز و توجيـه  الملل ـ بـين به وضع مطلوب  و چگونگي رسيدن است اخلاقي

اسـت  آن  زاتيو تجوها  هياز توص يرويه با پكند ك مي استدلال، نيبر ا افزون. كند مي
تقـويمي بـودن   . شـود  مي برقرار يت بشريرسد و صلح و امن مي ه انسان به سعادتك

ت و جهـت اسـت كـه بـه ارزيـابي وضـعي      آن  نيز از الملل بيننظريه اسلامي روابط 
 و هنجارهـاي اخلاقـي  هـا   ارزش بـر اسـاس   الملـل  بـين شرايط عام و خاص روابط 

  .پردازد مي

تغييـر وضـع و   ) 1: هست زيرا الزاماً انتقادي نيزالملل،  بيننظريه اسلامي روابط 
مسـتقر   و نظـم فراتر رفتن از وضـع  ) 2، داند پذير مي امكاني را الملل بيننظم موجود 

بـه نقـد   كـه   طـوري  ؛ بـه پنـدارد  مـي  نظم مطلوب را ضروري ي براي استقرارالملل بين
ژيك وضع و نظم موجود   ي براي دستيابي به وضـع و نظـم مطلـوب   الملل بينايدئولوِ

طلوب مدر چرايي و چگونگي شرايط نـا  تأملاين هدف نيز مستلزم  تأمين. پردازد مي
و سركوبي  و تعمق در ساختارهاي سلطه ؛ تأملموجود است الملل بينروابط و نظام 

و جوامـع انسـاني را    ها نانساني شكل گرفته و انسا هاي و اشتباه ها كه در اثر انحراف
  .و قيدوبندهاي اجتماعي كرده است ها تدچار محدودي

ي و رسيدن بـه وضـع و نظـم    الملل بينموجود  و نظمبراي تغيير وضع ، بنابراين
رجـوع بـه فطـرت    . تالهي و دين حق بازگش و سنتانساني  مطلوب بايد به فطرت
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 و تحـول الهـي نيـز مسـتلزم و متضـمن تغييـر       ياجتمـاع  و سـنت عـدالت  ، انساني

كارگزارمحور و مبتني بر اراده و خواست انساني و تحـولات سـاختاري در سـطوح    
رهايي از نفسانيات و غرايـز حيـواني از   ، در سطح كارگزاري. ي استالملل بينملي و 
شـود كـه بازگشـت بـه      مـي  انسان حاصل يهگاآخود ه و تهذيب نفس وكيطريق تز

 معرفت و وقـوع  زيرا سازد پذير مي امكانقت را يفطرت و اعتدال انساني و حق و حق

 يگـاه آاگر انسـان بـه خود   كه طوري ، بههر انسان متعادل استهاي  فرض پيشاز آن 
  .رديپذ مي گردد و حق را ميبه تعادل باز، گاه شدهـ آ برسد خدا

و ناعادلانـه و اسـتقرار    ير فطريي غها ميير ساختارها و نظادر سطح ملي نيز تغ
گام در راه استقرار نظـم و جامعـه   نخستين  زيرا يابد مي نظم و نظام عادلانه ضرورت

تغييـر و تحـول   . تشـكيل نظـام عـادل در سـطح داخلـي اسـت      ، ي عادلانـه الملل بين
در سـطح  ي، اله ـ يسـنت اجتمـاع   ياعـم از مـادي و غيرمـادي بـه معنـا     ، ساختاري

، ي اجتمـاعي هـا  تايـن سـاختارها و سـن   ، زيـرا  ي نيز لازم و ضروري استالملل بين
انحراف فطرت و جامعه انسـاني   موجبباطل است كه  اقتصادي و فرهنگيِ، سياسي

 را يانسان مجدداً امكان بازگشت به فطرت خود و سـنت اله ـ آنها  شده كه با اصلاح
 و عـدم اسـلامي   شناسي هستير و كارگزار در البته با توجه به اصالت ساختا. يابد مي

 اصـلاح در ايـن دو سـطح همزمـان ضـرورت و تحقـق پيـدا       ، تقدم يكي بر ديگري

الملـل،   بـين ن اين واقعيت است كه نظريه اسلامي روابـط  اين توضيحات مبي. كند مي
  .مبني بر تلفيق بين سطوح استاي  نظريه

و  يآزاد، اراده، اري ـاخت از يناش ـ الملل بينروابط  يه اسلامينظر يت انتقاديماه
ت دلالت يبر قصد و فاعل يسو اراده انسان يكاز ، زيرا است يارگزار انسانكت يعامل

از ؛ اسـت  ين ـيت مشـخص و مع يدر جهـت وضـع   ياريت اختكه متضمن حركدارد 
 ـاز ا ييز متضمن و مستلزم رهـا ين يمعنو يآزاد ويژه بهانسان  يآزاد، گريد يسو ن ي
 ـه از طركت انسان يانسان، نيبنابرا؛ است ت خاصيوضع  او محقـق  يق تحقـق آزاد ي

؛ ت و انتقـال از وضـع موجـود بـه وضـع مطلـوب اسـت       ك ـمشروط به حر ،شود مي
، انسان مستلزم شناخت وضع و نظم موجود ييو استعلا روبه كمالت كحررو،  ازاين
 ـيرس ـ يم وضع مطلوب و اصلاحات لازم بـرا ين و ترسييت و تعيغا ييشناسا ه دن ب

.است ت مطلوبيغا
)46(

 يوجـود هـاي   انك ـانسـان از ام  يو فرارو ييت استعلاكحر 
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ر وضع و نظم موجـود و  ييخود مستلزم تغ ،گريد يوجودهاي  انكموجود و تحقق ام
  .اثبات و تحقق وضع و نظم مطلوب و موعود است

شناسـي   عنوان دو منبـع شـناخت در معرفـت    به يمرجعيت معرفتي عقل و وح
الملـل رويكـرد و مـاهيتي     تا نظريه اسـلامي روابـط بـين    شود ميجب ز موين اسلامي

عقـل نظـري عبـارت    . شـود  عملي تقسيم مـي  عقل به دو نوع نظري و. انتقادي بيابد
از ادراك مفاهيم يا تصورات و تنظيم و تدوين قضـايا يـا تصـديقات و تعيـين     است 

انسـان از   كـه  اسـت شـامل ادراكـاتي   ، عقـل نظـري  ؛ و ا داوريآنها ي صدق و كذب
عقـل عملـي نيـز بـه ادراك     . كنـد  الملل كسب مي روابط بين هاي واقعيتها و  هست

شناخت و داوري مربوط و معطوف بـه  ، اين ادراك ولي پردازد شناخت و داوري مي
اي كـه   گونـه  به، دها و عمل و كنش اختياري و ارادي فاعل انساني استيبايدها و نبا

هايي كه با اراده و اختيـار فاعـل انسـاني پديـد      شها و كن عقل عملي در مورد پديده
.پردازد به قضاوت و داوري مي ،آيند مي

)47(
  

الملل نيز كه ناشي از كنش اجتماعي انسان اسـت در   الملل و نظام بين روابط بين
شـود نظريـه اسـلامي     مي سببكاركردي كه ؛ معرض داوري عقل عملي او قرار دارد

المللي بـه داوري در مـورد    هاي بين يف و تبيين هستفراتر از توص، الملل روابط بين
. الملل نيز بپردازد و ماهيتي انتقادي بيابد دهاي روابط بينيها و بايدها و نبا اين پديده

نظم ، وضعيت، عقل عملي از طريق ابداع و اعتبار مفاهيم و معاني اجتماعيهمچنين 
وضع  در موردكه مبناي داوري كند  المللي را ترسيم مي و رفتار آرماني و مطلوب بين

در  يوح ـ يت معرفت ـي ـاعتبـار و مرجع . سـازد  را فراهم مـي آن  و نظم موجود و نقد
ت و خصـلت  ي ـماه الملـل  بـين روابـط   يه اسـلام يز به نظرين ياسلام شناسي معرفت
 يه وح ـيبر پا يالملل نيدر مورد وضع و نظم ب يداور كه اي گونه ؛ بهبخشد ي ميانتقاد
  .شود ر ميپذي امكان ياله

  يگير نتيجه

در اين مقاله سعي شد تا به اين پرسش اساسي پاسخ داده شود كه آيا امكان پردازش 
برگرفتـه از   و مبـاني فرانظـريِ  هـا   فـرض  پـيش بر اساس  الملل بينيك نظريه روابط 

اسـلامي در  موجه  ست منطق معتبر وبدين اسلام و معارف اسلامي با كارهاي  آموزه
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شده براي  بر اساس مباحث مطرحيا خير؟  اسلامي وجود دارد ينيب جهان چهارچوب
  :هاي زير دست يافت گزارهتوان به  سؤال، ميپاسخگويي به اين 

ديدگاه تباين علم و دين كه پردازش يـك نظريـه اسـلامي روابـط      برخلاف. 1
بـر پايـه    الملـل  بـين ارائه يك نظريه اسـلامي روابـط   ، داند غيرممكن ميرا  الملل بين
  .پذير است امكاناسلامي هاي  از آموزههاي برگرفته  فرض يشپ

 ـبه صورت متعي الملل بيننظريه اسلامي روابط . 2 ق در متـون مقـدس   ن و محقَّ
بايد تلاش كرد تا ايـن  رو  ؛ ازاينوجود ندارد، اسلامي به عنوان نفس الامر دين اسلام

 تأسـيس و تعاليم اسلام ها  هبرگرفته از آموزهاي  فرض پيشنظريه را بر مبناي مباني و 

  .كرد

 ،مقام گـردآوري و داوري هر دو  درالملل،  بيننظريه اسلامي تأسيسي روابط  .3
نقلي و شهودي از منـابع  ، عقلي، اين نظريه با روش تجربيهاي  گزاره و تكثرگراست
عقلي و نقلي نيز اعتبـار  ، آمده و با شواهد تجربي به دستدل و وحي ، حس و عقل

 ،زي ـي نو نقل ـ يعقل ـ، يتجربهاي  يدر صورت تعارض داور. شوند موجه مي يافته و
  .است يعقل يتقدم با داور

هـاي   از گـزاره اي  مجموعـه  عبـارت اسـت از   الملل بيننظريه اسلامي روابط  .4
از منابع و معـارف اسـلامي    هاي برگرفته فرض پيشمبتني بر  منطقي همساز و مرتبط

و دقيقـي را در  منـد   نظـام  ةنقلي كه ديدگاه و ايـد  شهودي و، عقلي، به روش تجربي
، با توجه به ماهيـت تجربـي  ها  اين گزاره. دارد مي ي بيانالملل بينمورد روابط و نظم 

ه   عقلي و نقلـي ، شهودي و نقلي خود بر اساس شواهد تجربي، عقلي  و معتبـر موجـ

  .شوند مي

هنجـاري و انتقـادي   ، يتكـوين ، ماهيتي تبييني الملل بيننظريه اسلامي روابط  .5
پـردازد و   مـي  يالملل ـ بـين و ماهيت نظـم  ها  پديده »هست«به  زيراتبييني است ؛ دارد

در پـي توضـيح   از آنجا كـه  . آن است شناسايي و حل مشكلات و معضلات درصدد
آن  موجـود و معماهـا و معضـلات    الملـل  بـين چگونگي برساخته شدن نظم و نظام 

يـت هنجـاري و تجـويزي نظريـه اسـلامي روابـط       ماه. ماهيتي تكـويني دارد  ،است
كه بـراي كـنش سياسـي و جوامـع     هايي را  جهت است كه امكانآن  ازنيز  الملل بين

 رااخلاقـي و عملـي   هاي  افق و دارد مي بيان ،ي وجود داردالملل بينانساني در عرصه 
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م و تغييـر نظ ـ زيـرا هـم   اين نظريه انتقادي است . كند مي براي جوامع انساني ترسيم
فراتر رفتن از نظم مستقر و نظـام  و هم  داند پذير مي امكاني را الملل بينوضع موجود 

  .پندارد مي مطلوب را ضروري ةاستقرار نظم و نظام عادلان به منظورموجود  الملل بين

بـر   تأكيـد است كه به جاي  مند اي نظام نظريهالملل،  بيننظريه اسلامي روابط  .6
ي الملل ـ بـين مفهومي از نظم آنها،  بر الملل بيننظام  تأثيرو آنها  رفتار واحدها و تعامل

نظـام احسـن خلقـت و فطـرت     ، دهد كه در هماهنگي با توحيـد  مي ارائهرا عادلانه 
و  هـا  نانسـا  چهـارچوب آن تمـامي  نظمي متعادل و متوازن كه در . انساني قرار دارد

دن بـه  يخـود و رس ـ هـاي   اسـتعدادها و قابليـت   شـكوفايي جوامع انساني از توانايي 
  õ. رسند ، ميا توافق دارندياستحقاق آنچه سعادت و كمال برخوردارند و به هر
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